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نهادهای مدنی و تحــولات جهانی در 
پایین محیط  کارضعف نهادهای مدنی و ایمنی ایمنی کار؛ درس هایی برای ایران

در دو سده گذشته، جوامع صنعتی بارها 
شاهد حوادث مرگ باری در محیط های کار 
بوده اند؛ از آتش ســوزی و ریزش ساختمان  
گرفته تا نشــت مــواد شــیمیایی که جان 
هــزاران کارگــر را گرفته انــد. در جهان این 
فجایع صنعتــی و کاری، پیامد های طولانی 
و اثرگــذاری داشــتند و امــواج بلنــدی از 
مبــارزه اجتماعی/مدنــی برای ســلامت و 
ایمنــی کار را رقــم زدنــد. دراین بین نقش 
سندیکاها، تشکل های مدنی، روزنامه نگاران 
و حقوق دانان در بیان شرایط ناامن و مطالبه 
مقــررات حمایتی در بســیاری از کشــورها 
انکارناپذیر است. این گزارش تلاش می کند 
تا با مرور کوتاهی از چگونگی شــکل گیری 
قوانین ایمنی کار در جهان، نشان بدهد چه 
کمبودهایــی در ایران باعث شــده در ایران 
روند مشــابهی در بهبود ایمنی و ســلامت 

محیط  کار طی نشود.

ســیر تاریخی ایمنــی کار در جهان و نقش 
جامعه مدنی

در بریتانیا، فشــارهای ناشــی از انقلاب 
صنعتی و افشاگری یک کمیسیون سلطنتی 
درباره اســتثمار کودکان موجب شد قانون 
کارخانــه ۱۸۳۳ تصویب شــود. این قانون 
ســاعت کار کودکان را محدود و بازرســان 
کارخانــه را منصوب کرد تا اجرای قوانین را 
تضمین کنند. حضور این بازرسان، نخستین 
تــلاش دولتی برای نظارت بر ایمنی کار بود 
و با حمایت اتحادیه های نوظهور، پایه های 
قوانیــن بعــدی را گذاشــتند. در آمریــکا، 
آتش سوزی کارخانه پیراهن دوزی تری انگل 
در ۲۵ مــارس ۱۹۱۱، کــه ۱۴۶ زن و دختــر 
مهاجر را در نیویورک به کام مرگ کشید، به 
نمادی از ناامنی محیط کار تبدیل شد. پیش 
از حادثه، کلارا لملیک و هزاران کارگر زن در 
«شورش ۲۰ هزار نفری» با انجام اعتصاب، 
خواستار افزایش دستمزد و کاهش ساعت 
کار شده بودند. پس از فاجعه، پشتیبانی زنان 
سرمایه دارِ حق رأی و فشار گسترده عمومی 
باعث شــد فرمانــدار نیویورک کمیســیون 
ویــژه ای برای تحقیــق دربــاره کارخانه ها 
تشکیل دهد. این کمیســیون در مدت چند 
ماه هشت قانون درباره ایمنی آتش سوزی، 
بازرسی کارخانه و بهداشت تصویب کرد و 
سال بعد ۲۵ قانون دیگر وضع شد که همه 
قوانین کار ایالت را بازنویســی کرد و وزارت 

کار ایالتی را ایجاد کرد.

ظهور نهادهای بین المللی و قانونی
در واکنش به شــرایط ناگوار کارگران در 
انقلاب صنعتــی، جامعه جهانــی پس از 
جنــگ جهانی اول به این نتیجه رســید که 
صلح پایدار بدون عدالت اجتماعی ممکن 
نیست. ســازمان بین المللی کار (ILO) در 
سال ۱۹۱۹ با ساختاری سه جانبه (نمایندگان 
کارگران، کارفرمایان و دولت ها) ایجاد شــد 
تا استانداردهای بین المللی کار تدوین کند. 
در دو ســال اول فعالیــت، این ســازمان ۹ 
کنوانســیون و ۱۰ توصیه نامه درباره ساعت 
کار، بیمه بیکاری، حمایــت از مادران و کار 
شبانه زنان و کودکان تصویب کرد. در ایالات 
متحده، دهه ها مبارزه اتحادیه ها و حوادثی 

نظیر انفجار معــدن مونونگاه 
معــدن  انفجــار  و   (۱۹۰۷)
از  موجی   (۱۹۶۸) فارمینگتون 

قوانین ایمنی ایجاد کرد. 

نگاهی جامع به مدل الگوسازی صحیح خودتأمینی انرژی 
۸ دلیل فولاد مبارکه برای سرمایه گذاری 

در میادین گازی کشور
فولاد مبارکه به  عنوان یکــی از بزرگ ترین تولیدکنندگان فولاد در منطقه، با 
قدمتــی بیش از ۳۰ ســال و با تکنولــوژی تولیــد از روش کوره های قوس 
الکتریکی اســت که ماده اولیه مورد نیاز آن آهن اســفنجی است؛ این یعنی فولاد 
مبارکه به  عنوان محقق کننده حدود هشت درصد از تولید ناخالص داخلی در بخش 
صنعت، نیازمند انرژی  برق و گاز اســت تا بتواند نقش خود را در اقتصاد کشور ایفا 
کند. اما این گروه بزرگ صنعتی در تابستان با محدودیت شدید برق و در زمستان با 
محدودیت شــدید گاز روبه رو بوده و همین موضوع تولید فولاد خام در تابســتان و 
تولید آهن اسفنجی آن در زمســتان را با مشکل جدی روبه رو می کند؛ صنعتی که 
ظرفیت های زیادی برای تولید داشته ولی به خاطر این ناترازی انرژی این ظرفیت ها 
خالی می ماند. با برنامه ریزی های انجام شده و تدوین استراتژی های مختلف، فولاد 
مبارکه با همکاری شــرکت ملی نفت ایران، پا در عرصه ســرمایه گذاری در میادین 
گازی گذاشــته تا نه به  عنوان یک فولادساز، بلکه در قامت یک صنعت پیشران در 
خدمت توسعه کشور باشد. اما این سرمایه گذاری ابعاد مختلفی داشته و صرفا برای 

تأمین انرژی نخواهد بود. در ادامه به بخشی از این ابعاد می پردازیم.
۱- امنیت انرژی

یکی از مهم ترین شاخصه های بخش تولید، ایجاد امنیت در تأمین انرژی است و 
این موضوع وقتی برجسته تر می شود که یک صنعت در فرایند تولید خود به انرژی 
وابسته باشد. صنعت فولاد از جمله صنایعی است که  نیاز مبرمی به گاز و برق دارد 
و به  عبارت دیگر این صنعت بر مبنای همین مزیت در کشــور ایجاد شده  است. به 
همین خاطر فولاد مبارکه وارد عرصه سرمایه گذاری در میادین گازی شده و با تمرکز 
بر میدان گازی «مدار»، ریســک قطعی های مکرر گاز را کاهش داده و پایداری تولید 

را محقق می کند.
۲- سودآوری بلندمدت

سرمایه گذاری در میدان گازی فقط تأمین گاز نیست، بلکه درآمدزایی از میعانات 
گازی و فراورده های جانبی را به همراه داشته و در بلندمدت سودآوری فولاد مبارکه 
را افزایش می دهد. این پروژه ســرمایه گذاری در حقیقت شاه کلید فولاد مبارکه در 
عرصه سرمایه گذاری است؛ چراکه علاوه بر کاهش هزینه ها، تولید پایدار و استفاده 
حداکثــری از ظرفیت خطــوط تولید، افزایش ســودآوری را با ســرمایه گذاری در 

کسب وکارهای مجاور نیز رقم می زند.

۳- توسعه زنجیره ارزش
همان طور که اشاره شد، یکی از استراتژی های فولاد مبارکه در افق ۱۴۱۰، ورود به 
کسب وکارهای مجاور است که می تواند سودآوری خوبی را برای این گروه صنعتی 
به  همراه داشته باشد. به علاوه چنین سرمایه گذاری هایی می تواند پایداری کسب و کار 
فعلی را نیز به همراه داشــته باشد که توسعه زنجیره ارزش می تواند برای رسیدن 
به این هدف راهگشا باشد. نمونه این موضوع، سرمایه گذاری فولاد مبارکه در حوزه 
تولید برق است که با ایجاد نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۴ مگاواتی راندمان بالا و نیروگاه 
خورشــیدی ۶۰۰ مگاواتی تا حدی این پایداری را در بخــش انرژی برای بزرگ ترین 

فولادساز کشور به ارمغان آورده است.
۴- کمک به دولت و مردم

بر کســی پوشــیده نیســت که امروز دولت، به خاطر ناترازی انرژی که ناشی از 
توسعه نامتوازن است، تحت  فشار بوده و در پی آن، مردم نیز دچار محدودیت های 
زیادی می شــوند. ســرمایه گذاری در میدان گازی مدار، تکه ای از پازل رفع ناترازی 
گاز در کشــور است. به علاوه افزایش ظرفیت ناشی از راه اندازی این میدان می توان 

بخشی از مشکل کمبود گاز نیروگاه های کشور را نیز در فصول سرد سال حل کند.
۵- مدیریت ریسک های اقتصادی

وضعیت اقتصادی موجود در کشــور، ریســک های بنگاه هــا به ویژه بنگاه های 
اقتصادی و تولیدی را افزایش داده اســت. در شــرایط کنونی بــازار که تحریم ها و 
فضای رکود پس از جنگ ۱۲ روزه حکم فرماست، بنگاه های اقتصادی با پارامترهای 
متعددی روبه رو هســتند، به  همین خاطر حرکت به سمت خودتأمینی انرژی، یک 
مدل نوآورانه از مدیریت ریسک در صنایع بزرگ است؛ الگویی که می تواند برای سایر 

صنایع هم الهام بخش باشد.
۶- حفظ محیط زیست

فولاد مبارکه به خاطر دغدغه های زیســت محیطی، ســاختار تولید را به نحوی 
طراحی کرده که کمترین آلایندگی را برای محیط زیست داشته باشد و در ادامه نیز 
۲٫۳ میلیارد دلار پروژه در زمینه محیط زیســت تعریف کرده تا این ودیعه  الهی را با 
سلامت به دست آیندگان برساند. مجموع این سرمایه گذاری ها، فولاد مبارکه را در 
زمره تولیدکنندگان فولاد سبز دنیا قرار داده و این شرکت در مسیر تولید محصولات 
دوســتدار محیط زیســت، هــر روز گام های اســتوارتری را رو به جلــو بر می دارد. 
ســرمایه گذاری در میــدان گازی «مدار» که با رعایت اصول زیســت محیطی انجام 
می شود، بخشی از دغدغه فولاد مبارکه را برای حفظ محیط زیست تأمین می کند و 

این شرکت را با گام هایی استوارتر به سمت تولید فولاد سبز می برد.
۷- ارتقای دیپلماسی صنعتی

رفتار بسیاری از بنگاه های اقتصادی با دولت و دستگاه های کشور  غالبا به مثابه 
جاده یک طرفه است؛ هر چند صنایع در خدمت اقتصاد کشور هستند، اما همکاری 
چندانی با دولت ندارند. سرمایه گذاری هایی نظیر پروژه «مدار»، با توجه به اهمیت، 
ابعــاد و نتایج آن، مدلــی نو از همکاری میان صنایع و دولــت را تعریف می کند و 
اســتفاده از این مدل که فولاد مبارکه در این زمینه پیشــرو اســت، موجب بالندگی 

صنعت و اقتصاد کشور می شود.
۸- اشتغال زایی

گروه فولاد مبارکه همواره یکی از مسئولیت های اجتماعی خود را اشتغال زایی 
می داند. این اشــتغال زایی به واسطه حضور شرکت های این گروه بزرگ صنعتی در 
جای جای کشــور انجام شده است. توســعه میادین گازی که با سرمایه گذاری این 
شــرکت انجام می شــود، علاوه بر اشــتغال زایی در مناطق جنوبی کشور، به خاطر 
اهمیت این میدان، شغل های زیادی را در کل صنعت انرژی کشور ایجاد خواهد کرد.

 فولاد مبارکه؛ جهان تراز و مسئولیت پذیر
نباید فراموش کنیم که نقش شــرکت های جهان تراز، پیشرانی اقتصاد و صنایع 
است. امروزه شــرکت هایی همچون تویوتا، سامسونگ و پوسکو نه تنها در منطقه 
جغرافیایی خود، بلکه در اقتصاد دنیا اثرگذار هستند. گروه فولاد مبارکه نیز به  عنوان 
یک مجموعه جهان تراز و مســئولیت پذیر که براساس اســتانداردهای بین المللی 
گام برمی دارد، به  دنبال خلق آینده ای  بهتر برای ایران و ایرانی اســت تا کشــورمان 
همان طور که با این گام ها به  عنوان یکی از ۱۰ کشــور برتر فولادســاز دنیا شناخته 

می شود، در زمره اقتصادهای برتر دنیا نیز مطرح شود.

مهفام ســلیمان بیگی: ۲۴ شــهریور امســال در کمیسیون 
اقتصــادی، بازرگانی و اداری مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام با حضور وزیر اقتصاد، بنا شــد عرضه ســهام شرکت 
ملی نفت در بازار سرمایه، در دستور کار قرار بگیرد؛ آرزویی 
قدیمی که در دولت های قبلی نیز چندین بار مطرح شــده 
اما هرگز به مرحله اجرا نرســید. با این حال سه کارشناس 
در گفت وگــو با «شــرق» توضیح می دهند کــه با توجه به 
تجارب قبلی خصوصی ســازی در کشور و البته نگاه دولت، 
امکان عملی شــدن چنین اتفاقی تقریبا صفر اســت، مگر 
اینکه دولت تصمیم داشته باشــد با واگذاری مالکیت -و 
نه مدیریت- صرفا کســری بودجه و بخشــی از هزینه های 
این صنعت را پوشــش دهد یا اینکه قصد داشــته باشد با 
واگذاری اســمی به افراد انتخابی از بخش خصوصی، راه 
دور زدن تحریم را در شرایط فعلی قدری تسهیل کند، یعنی 
با این واگذاری یا ازدحام نیروی انســانی، راندمان پایین، 
فناوری قدیمی و فرسودگی تجهیزات، شرکت ملی نفت را 
به ورشکستگی می برد یا دولت با سناریوی واگذاری «بابک 

زنجانی »های جدیدی خلق خواهد کرد.

 دردسر مالکیت خصوصی با مدیریت دولتی
پیش از ایــن در نیمــه دوم دهه ۹۰، درســت زمانی که بحث 
واگذاری و خصوصی ســازی در کشــور به اوج خود رســیده بود، 
برخی نگاه ها به سمت شرکت ملی نفت هم معطوف شد و این 
استدلال را در پی آورد که اگر بحث کوچک کردن دولت و حضور 
پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد ایران مطرح است، باید ساختار 
و قالب های اصلی اقتصاد دولتی شکسته شود تا در نهایت تابوی 

انحصار دولتی برای همیشه از تاریخ اقتصاد ایران از بین برود.
در همین راســتا بحث عرضه سهام شرکت ملی نفت در بازار 
ســهام و بورس ایران مطرح شد و حتی شرکت بورس نیز عرضه 
ســهام این شرکت را پس از رفع ارزیابی دارایی ها بلامانع و دور از 
انتظار ندانســت. صحرایی، مدیرعامل وقت شرکت بورس تهران، 
گفته بود که طرح ســهام شــرکت ملی نفت به بورس موضوع 
جدیدی نیست اما علت مسکوت ماندن آن، به تصمیمات وزارت 
نفت و نهاد حاکمیتی برای عرضه ســهام این شــرکت به بورس 
برمی گــردد که در صورت طــرح دوباره و اتخــاذ تصمیم جدید 
برای عرضه و انجام حسابرســی و ارزیابی دارایی ها این موضوع 
می تواند در انجام پروســه اجرائی قرار گیرد. با این حال در همان 
زمان، یعنی ســال ۱۳۹۸، بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت، در پاســخ 
به اینکه آیا تصمیم وزارت نفت برای عرضه سهام «شرکت ملی 
نفت» به بورس قابل عملیاتی شــدن اســت یا خیر، پاســخ داد: 
«فعلا تا عرضه ســهام شرکت ملی نفت به بورس خیلی فاصله 
داریم». اما آیا شش ســال پس از این اظهارنظر شفاف وزیر نفت 
سابق، با اعلام آمادگی مجمع تشخیص مصلت نظام واقعا زمان 

خصوصی سازی شرکت ملی نفت ایران فرا رسیده است؟
هاشم اورعی، کارشناس انرژی، در پاسخ به این سؤال توضیح 
می دهد کــه حتی اگر این بار واقعا این اتفــاق رخ دهد، هدف از 
این عرضه ســهام در بورس، پوشش کسری بودجه دولت توأمان 
با حفظ مدیریت دولتی در این شــرکت است، نه خصوصی سازی 

واقعی.
اورعی توضیح می دهد که این موضوع دو وجه دارد و مهم تر 
از مالکیت، مدیریت است، پس اینکه ما تمرکزمان را روی مالکیت 
گذاشته ایم، اشتباه است. او ادامه می دهد: «من سه مثال می زنم 
که ســه نوع مختلف مالکیت و تلفیق مالکیت و مدیریت است. 
مثال اول، آمریکاست. در آمریکا مالکیت خصوصی است؛ منظورم 
مالکیت شــرکت های نفت و گاز و منابع فســیلی اســت. وقتی 
مالکیت خصوصی اســت، طبیعتا مدیریت هم خصوصی است. 
این می شــود آن ســوی طیف. وقتی به میانه می آییم، کشــوری 
مثل نــروژ قرار دارد. در نروژ حــدودا ۶۰ درصد مالکیت دولتی و 
۴۰ درصد تلفیقی از شرکت های خصوصی است اما مسئله مهم 
این است که مدیریت همچنان در اختیار بخش خصوصی است، 
یعنی با وجود آنکه بیش از ۵۰ درصد مالکیت در دســت دولت 
اســت، مدیریت خصوصی است. مثال ســوم، عربستان سعودی 
اســت. در عربســتان تقریبا تمام مالکیت در دست دولت است. 
اما جالب اینکه با وجود مالکیت دولتــیِ آرامکو، مدیریت آن به 
 صورت خصوصی اداره می شود. دلیل موفقیت آرامکو نیز همین 
است که با وجود مالکیت دولتی، سیستم مدیریتی آن خصوصی 

است؛ یعنی هیئت مدیره مستقل است».
او ادامه می دهد: «حالا به ایران بیاییم. در ایران اشــتباه است 
که اساســا درباره مالکیت صحبت کنیم، چون تجربه نشان داده 
اســت که هر زمــان ما خواســتیم خصوصی ســازی کنیم، فقط 
مالکیــت یک ســازمان یا شــرکت دولتی را منتقــل کرده ایم، اما 
مدیریــت را در دســتان دولتِ ناتوان نگه داشــته ایم. برای مثال، 
سهام عدالت؛ شرکت هایی که ۲۰ درصد سهام شان سهام عدالت 
است، اگر پنج عضو هیئت مدیره داشته باشند، چهار عضو را دیگر 
ســهام داران انتخاب می کنند و یک عضو را وزارت اقتصاد تعیین 
می کند. در عمل همان یک نفر بر چهار نفر دیگر غالب می شــود، 
چون حمایت وزارت اقتصاد را پشــت سر خود دارد». از نگاه این 
کارشــناس اگر هدف از انتقال سهام شــرکت ملی نفت ایران به 
مــردم از طریق بازار بورس، این بود که مدیریت به دســت مردم 
برســد، در بلندمدت انتخاب خوبی بود اما با اطمینان می شــود 

گفت هدف این نیست و سابقه هم این را نشان داده است.
به گفته اورعی هدف این است که دولت با توجه به مشکلات 
مالی خود -مثــلا همین حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کســری 
بودجه که احتمالا در ســال آینده بیشتر هم خواهد شد- بخواهد 
بخشی از اموال را بفروشــد و پول از مردم بگیرد اما صرف نظر از 
درصدی که می فروشــد، دولت هرگز کنترل را از دست نمی دهد، 
یعنی حتی اگر ۹۰ درصد ســهام را هم بفروشد -که البته در گام 
اول قطعا چنین نخواهد کرد- باز هم قصد ندارد کنترل مدیریتی را 
از دست بدهد. اورعی ادامه می دهد: «حالا به هر نیتی اگر دولت 
بیاید سهام شرکت ملی نفت ایران را در بورس عرضه کند، بخش 
خصوصی چه کار می کند؟ قیمت گــذاری می کند. قیمت گذاری 
چگونه است؟ با نگاه به سوددهی. این شرکت ملی نفت ایران، با 
روندی که امروز دارد و اگر بخواهد همین طور اداره شود، اگر یارانه 
نگیرد، ورشکســته خواهد شد. طبق قانون، امروز ۱۴ درصد از کل 
درآمدهای نفتی کشــور به شرکت ملی نفت ایران داده می شود. 
اگر ســهام به دســت مردم برســد، مجلس دیگر آن ۱۴ درصد را 
اختصاص نخواهد داد و خواهد گفت: «شرکت خودش کار کند». 
بنابراین با این ازدحام نیروی انسانی، راندمان پایین، فناوری قدیمی 
و فرســودگی تجهیزات، این شــرکت همانند ایران خودرو خواهد 
شد؛ ایران خودرویی که به تازگی اعلام شد حدود ۲۶۰ هزار میلیارد 
تومان زیان انباشــته دارد. پس اگر امروز شــرکت ملی نفت ایران 
سر پاســت، به خاطر آن اســت که از بودجه تغذیه می شود. اگر 
خصوصی شود، دیگر بودجه ای دریافت نخواهد کرد و ورشکسته 
خواهد شد. همان طور که در حوزه برق شاهد ورشکستگی توانیر 

بودیم».
او اشاره می کند که در نروژ، شرکتی که منابع فسیلی این کشور 
را در اختیار دارد، فقط در چهارماهه اول سال جاری میلادی، ۶۸ 
میلیارد دلار سود کسب کرده است؛ نروژی که فقط شش میلیون 
جمعیــت دارد. اورعی ادامه می دهــد: «درحالی که اگر در ایران 
سهام شرکت نفت عرضه شود، در گام اول خصولتی ها، بانک ها، 
تأمین اجتماعی، شستا و آنهایی که دولت به آنها یا به  طور علنی 
یا غیرعلنی اطلاع می دهد که «بروید ســهم را بخرید» به کنار، از 
بین بقیه واقعا چه کسی حاضر است پولش را پرداخت کند و این 
ســهام را بخرد؟ از نظر من، آن کسی که بخش خصوصیِ واقعی 

است، هرگز چنین کاری نمی کند».

 بهانه برای خلق بابک زنجانی جدید
شهیر محمدنیا، کارشــناس بازار سرمایه، معتقد است سابقه 
رویکردهای گذشته دولت نشــان نمی دهد که قصد داشته باشد 
شــریان اصلی درآمد خود را به بخــش خصوصی واگذار کرده و 
دولــت را کوچک تر کند. او در گفت وگو با «شــرق» تأکید می کند: 
«هرچند درستش همین است، اما شدنی نیست و استقبال کردن یا 
استقبال نکردن از سهام این شرکت را در نهایت عرضه و تقاضا در 
بازار تعیین می کند و نیاز به کار کارشناسی دارد. در گذشته سابقه 
داشته که برخی بخش ها واگذار شده اند؛ برای مثال، دارایی هایی از 
شرکت مانند هواپیمایی نفت به بخش خصوصی واگذار شد و الان 
به شرکت کارون تبدیل شده است. اما اگر منظور بخش برداشت 
نفت و سکوهای نفتی است، احتمال عملی شدن آن تقریبا صفر 
است، چون حتی کشورهای عربی هم وضعیت مشابهی دارند و 
انرژی های فسیلی شان در دست دولت است، هرچند سیاست های 
متفاوتی اتخاذ کرده اند. به طور کلی، این بحث مبســوطی است 
که دولت ها چگونه با نفــت، درآمدهای نفتی و ذخایر انرژی که 
اصلی ترین منبع درآمدشان است، رفتار می کنند و چگونه مدیریت 

و استفاده می کنند». این کارشــناس توضیح می دهد: «الگوهای 
مختلفــی در این زمینه وجود دارد؛ برای مثال، کشــورهایی مانند 
نروژ که از همان ابتدا تفکیک ایجاد کردند، ولی در کشــور ما، اگر 
بخواهیم فعلا کار درست انجام دهیم، باید از اصلاحات اقتصادی 
شــروع کنیم؛ دوم اینکه اگر تصمیم هم گرفته شــود، با توجه به 
این همه باگ که در ســاختار اقتصاد داریم، اساســا اولویت بر این 
موضوع نیســت. ما واگذاری های بسیار داشــته ایم که فاجعه بار 
بوده اند و باید اصلاح شوند. مثلا همین الان دو بلوک ایران خودرو 
و سایپا را می خواهند به بخش خصوصی واگذار کنند، سال هاست 
بحث درباره جابه جایی مدیریت و وضعیت این شرکت ها مطرح 
است، تازه این مباحث بسیار در سطح پایین دستی تر هستند. شما 
خودرو را اصلا نمی توانید با برداشــت نفت مقایســه کنید». این 
کارشناس تأکید می کند: «ممکن است بخواهند به صورت صوری 
این کار را بکنند؛ یعنی به چند شرکت خصوصی واگذاری هایی به  
صورت صوری داشته باشند که اینها راحت تر برای شان تحریم را 
دور بزند و در جامعه بین الملل بتوانند فعالیت کنند؛ درست مثل 
همان داستانی که در دوره قبل با بابک زنجانی داشتیم، این بار در 

یک لباس قانونی ».

 خیال خام دورزدن مکانیسم ماشه
مرتضی افقه، اقتصاددان، در گفت وگو با «شرق» تأکید می کند 
کــه ماجرای واگــذاری نفت در بــورس بعید اســت. او توضیح 
می دهد: «متأســفانه گاهی برخی اقتصاددان های ما چیزهایی را 
ســر زبان می اندازند، اما واقعا الان مشکل این نیست که اقتصاد 
دولتی اســت و بخش خصوصی کم رنگ است. مشکلات خیلی 
ریشــه ای تر از این بازی هاســت که این قدر وقت خودشان و وقت 
ملت را می گیرند. مشکل اصلی و اساسی در ساختارهای ناکارآمد 
ضد تولید و ضد توسعه داخلی است که خودش را در همه ارکان 
حاکمیت نشــان داده؛ یعنی در نظام مدیریتــی، در نظام تقنینی، 
در بی ثباتــی مدیریت هــا، در بی ثباتی سیاســت ها و... همه اینها 
زمینه ساز فرار ســرمایه  و ســرمایه گذاران بوده و زمینه ساز فساد 
هم شده اســت». او ادامه می دهد: «همین ساختارهای  ۳۰ سال 
گذشته، کشــور را در برابر تحریم ها آسیب پذیر کرده و نشان داده 
که ما از سال ۹۷ به این ســو، که تحریم ها تشدید شده اند، چقدر 
لطمه خورده ایم و اینکه الان شــرکت نفت را بیاورند و سهامش 
را در بــورس عرضه کننــد، هیچ کمکی نمی کنــد». از نظر افقه 
«چنانچه اسنپ بک فعال شود، فرقی نمی کند بخش خصوصی 
باشــد یا بخش دولتی؛ هر چیزی از ایران صادر شود، به هر حال 
از طرف ایران تلقی می شــود و مشمول تحریم است. من خیلی 
بعیــد می دانم که با این ترفندهای ســاده   انگارانه و اســتفاده از 
بخش خصوصی بشــود موضع نظام بین الملل را علیه خودمان 

کنار بزنیم».
با این حال اورعی درباره احتمال استفاده از بخش خصوصی 
برای تسهیل تجارت نفت در تحریم، نظری متفاوت دارد. او توضیح 
می دهد که اگرچه وقتی نفت ایران تحریم شده، کسی تمایز قائل 
نیســت که یک شرکت خصوصی یا یک کشتی خصوصی نفت را 
منتقل می کند یا دولت. همان طور که این درباره خریدار هم صدق 
می کند و آمریکا اکنون روی آن پالایشگاه های کوچک و خصوصی 
چین فشــار می آورد که آنها هم نباید نفت ایــران را بخرند. پس 
تحریم ها هیچ امتیازی برای خریدار و فروشنده بخش خصوصی 
قائل نشده اند اما یک امکان هم این وسط وجود دارد؛ اینکه چون 
شرکت های خصوصی کوچک تر، پراکنده تر و متعددند، کنترل این 

نفت تحریمی سخت تر است.

احتمال فعال سازی مکانیسم ماشه، طرح خصوصی سازی شرکت ملی نفت را روی میز دولت آورد
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